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 خلاصه بحث گذشته 

 : موضوع بحث در اصول عملیه شک است که چهار حالت دارد
 مجرای استصحاب. حالت سابقه مورد لحاظ شارع دارد =  ،مشکوک .1
 مجرای برائت.فاقد حالت سابقه است و تکلیف بطور کلی مجهول است =  ،مشکوک .2
 مجرای احتیاط. فاقد حالت سابقه است و تکلیف فی الجمله معلوم است =  ،مشکوک .3
 مجرای تخییر. اجمالا معلوم است اما احتیاط ممکن نیست =  ،تکلیف .4

 تعریف استصحاب 
 کند. میشک مکلف یقین دارد که یک ساعت قبل طهارت داشته و اکنون شک در بقاء آن حالت متیقنه 

 ست از: یقین سابق و شک لاحق. ا عبارت ارکان استصحاب در نتیجه 
 در این حالت مکلف مردد است که آیا بناء را بر ابقاء طهارت بگذارد، یا عدم طهارت؟ 

سابق   یقین  بقاء  که  آنجا  میاز  حیرت  دچار  عمل  مقام  در  مکلف  است،  مورد  شود،  متزلزل  این  در 
 : احتمالاتی وجود دارد

 احتمال دارد که متیقن از بین رفته باشد.  آیا بر طبق متیقن سابق عمل کند؟
 آیا بر خلاف متیقن عمل کند؟ احتمال دارد که متیقن سابق باقی باشد. 

 واقع وجود دارد. پس در هر دو صورت، احتمال مخالفت با 
 در چنین شرائط وظیفه مکلف چیست؟

 »الصحبة«مأخوذة في أصل اشتقاقها من کلمة  »الاستصحاب«کلمة 

( اصول عملیه-بحث چهارم )اصول فقه 

استصحاب  440جلسه  استاد شفیعی
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 استصحاب در لغت بمعنای اخذ شیئ است بعنوان مصاحب و همراه. 
 اطلاق استصحاب بر کدام یک صحیح است؟

 : تطلق کلمة الاستصحاب علی نفس الابقاء العملي... بر عمل مکلف.1
 شود. بر نفس ابقای عملی مکلف، اطلاق می ،کلمه استصحاب 

 : کذلك یصح اطلاقها علی نفس القاعدة...بر قاعده. 2
 کند. میحکم زیرا این قاعده هم به بقاء یقین سابق تا کنون 

 صح است؟أسوال: اطلاق استصحاب بر کدام مورد 
 .المجعولةن یجعل التعریف لهذه القاعدة أمصنف: فینبغي 

 اولی تعریف قاعده است، یعنی مساله »ابقاء حکمی« را بیان کنیم، نه ابقاء عملی را.
 


